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گروه حوادث/ مرد زندانی که متهم بود یکی از بســتگانش را با شــلیک 
گلوله به قتل رســانده با اجرای مراســم قســامه به قصاص محکوم و 

پس از 4 سال به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، بعدازظهر 16 آبان ســال 96 
شلیک چند گلوله به مرد جوانی در بزرگراه آزادگان، خروجی اتوبان 
خلیج  فارس و مرگ وی در بیمارســتان فیاض بخش سرآغاز تشکیل 

یک پرونده جنایی پیچیده شد.
پســردایی مقتول که به همراه پســر ســه ســاله وی شــاهد این 
جنایت بودند، در تحقیقات به تیم جنایی گفت: حدود ساعت 
15 با پســرعمه ام تماس داشتم و به او گفتم به قهوه خانه برویم، 
دقایقی بعد پســرعمه ام همراه پســر 3 ســاله اش نــزد من آمد و 
با هــم به یــک قهوه خانــه حوالــی اتوبــان آزادگان رفتیم، چند 
دقیقه ای بیشتر از نشســتن ما در قهوه خانه نگذشته بود که تلفن 
همــراه پســرعمه ام زنگ خــورد و او گفت با یک نفر قــرار دارد و 

باید برود. 
بعــد با هم بــه محل قــرار رفتیم من و پســر مقتول داخــل خودرو 
نشســتیم اما او از خودرو پیاده شد و به کنار اتوبان رفت لحظاتی بعد 
راننده یک خودروی پژو 207 توقف کرد و بین آنها درگیری ایجاد شــد 
و راننده با شــلیک چند گلوله به سوی پســرعمه ام او را مجروح کرد و 

گریخت.
دستگیری راننده فراری

به دنبال اطلاعاتی که شــاهد ایــن جنایت در اختیــار تیم تحقیق 
قــرار داد و بــا بازبینــی دوربین های مداربســته اطراف محــل حادثه، 

شماره پلاک خودرو شناسایی شد.
بررسی ها نشان می داد خودرو متعلق به مرد جوانی به نام مهران 
از دوســتان مقتــول اســت. در نهایت با گذشــت حدود یک ســال از 
قتل، متهم در یکی از شهرســتان های مرکزی کشــور شناســایی شــد و 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی موفق به دستگیری او شدند.
مهــران در تحقیقات گفت: مقتول از دایی مــن 100 میلیون تومان 
قرض گرفته بود و دایی ام مدام پیام می فرســتاد کــه پولم را از او پس 
بگیــر. من خودم پول را به دایی ام پرداخت کردم و قرار شــد اشــکان 
- مقتــول- پول را به من بدهد. اما در چنــد مرحله 25 میلیون تومان 

پرداخت کرد و 75 میلیون تومان از آن مانده بود. 
یک روز به همســر اشــکان کــه دخترخاله ام بود زنــگ زدم و گفتم 
که پولم را بدهد. روز حادثه اشــکان تماس گرفت و قرار گذاشــتیم تا 
9 میلیون تومان از پول را بدهــد و مابقی را تا چند روز دیگر پرداخت 
کنــد. اما بعد از دیدن او وقتی فهمیدم نمی خواهد پول را بدهد با هم 
درگیر شــدیم. او اســلحه داشــت من با چاقویی که از داخل ماشــین 

برداشته بودم به او حمله کردم. 
اســلحه ای که همراه اشکان بود نیز از دست او افتاد. من به سمت 
اســلحه رفتم اما مرد جوانی که همراه اشکان بود اسلحه را برداشت 
و به ســمت سر من گرفت اما من با دســت لوله اسلحه را گرفتم و به 

سمت دیگری منحرف کردم و اسلحه به سمت اشکان شلیک شد.
پس از تکمیــل تحقیقات، مهران در دادگاه کیفری اســتان پای میز 

محاکمه رفت و به دفاع از خود پرداخت.
متهم جوان در دادگاه مدعی شد که اسلحه متعلق به مقتول بوده 
و او شــلیک نکرده اســت. قضات دادگاه نیز پس از تکمیل تحقیقات 
پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و مراسم قسامه برگزار شد. این 
بار اولیای دم موفق شــدند ۵0 نفر از بستگان نســبی خود را به دادگاه 

معرفی کنند که حاضر به ادای سوگند علیه متهم شدند.
قضــات بعد از پایان مراســم قســامه وارد شــور شــدند و مهران را 
بــه قصاص محکــوم کردند. بــا تأیید حکــم، چند روز قبــل مهران به 
اتهــام قتل عمدی پــای چوبه دار رفــت و پرونده زندگــی او در زندان 

رجایی شهر بسته شد.

پرونده تیرانداز بزرگراه بسته شد

گروه حوادث/ ســقوط یک قطعه برقی ســنگین هنگام جــا به جایی از 
ســوی دو کارگر در گروه صنعتی تولیدی ایران ترانسفو زنجان منجر به 

مرگ یکی از کارگران شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت 1۹:1۰ دوشــنبه 11 
بهمــن در واحد بوبین پیچی قدرت یکــی از بوبین های ترانس قدرت 
کــه حدود ۲ تن وزن داشــت هنگام جــا به جایی از ســوی دو کارگر این 
واحــد تولیــدی ناگهــان ســقوط کــرد و بر اثــر افتــادن این قطعــه روی 
کارگران هر دو مصدوم شــدند اما یکی از آنها به نام ابراهیم محمدی 
۲5 ســاله که آســیب بیشــتری دیده بود پس از انتقال به بیمارستان بر 

اثر شدت جراحات وارده جان باخت.
اصغــر نجــاری دبیر اجرایــی خانه کارگر اســتان زنجــان درباره این 
حادثــه گفت: مرحــوم ابراهیم محمــدی متولــد 1۳۷۵ دارای مدرک 
فوق دیپلم بود و از ۶ ماه قبل در این مجموعه و در واحد تولید ترانس 
مشــغول به کار شــده بــود که در جریــان جابه جایی »بوبین« و ســقوط 
این قطعه جان خود را از دست داد و یکی از کارگران هم آسیب دید.

دبیر اجرایی خانه کارگر اســتان زنجان با بیان اینکه نیروهای تازه 
وارد باید دوره های آموزشی لازم را طی کنند، گفت: بر اساس اصول 
و قواعــد کار بایــد کارفرماها قبل از بازنشســتگی نیروهــای قدیمی از 
آنهــا برای آموزش نیروهای جدید اســتفاده کنند و نحوه جابه جایی 
قطعــات و روش اصولــی  حیــن فعالیــت در واحدهــای صنعتــی را 
به صــورت عملــی آمــوزش دهنــد. همچنین بایــد توجه ویــژه ای به 
موضــوع ایمنی در محل کار داشــت. واحدهای تولیدی باید همانند 
شــرکت تولید کننده ترانس که در ســطح جهانی مطرح است  توجه 
بیشــتری در حد اســتانداردهای بین المللی به مقوله ایمنی داشــته 
باشــند. وی ضمــن تســلیت به خانــواده ایــن کارگر ۲5 ســاله گفت: 
ایــن حادثــه تلــخ و ناگــوار، بــار دیگــر اهمیــت و ضــرورت توجــه به 
مســأله ایمنی در محیط های شــغلی و واحد های تولیــدی را نمایان 
کــرد. بنابراین تأکید بــر برگزاری دوره های آموزش ایمنی و آشــنایی 
با اصول بهداشــتی و نیز رعایت اســتانداردها در تمامــی ابعاد کار و 
تولید، امــری مبتنی بر صیانت از منابع انســانی و افزایش بهره وری 

است.
در پــی مرگ دلخراش ایــن کارگر، دبیر اجرایی خانــه کارگر، کانون 
هماهنگــی شــورای اســامی کار اســتان زنجــان و مجمــع نماینــدگان 

کارگری زنجان بیانیه ای صادر کرد.

مرگ دلخراش کارگر جوان 
زیر قطعه 2 تنی

بار
اخ

فداکاری مأمور پلیس برای نجات زن جوان
گروه حوادث/ اقدام فداکارانه یکی از مأموران کانتری 11 شــهدای مایر، 

مانع از خودکشی زن جوان  شد.
ســرهنگ احمــد ســاکی، فرمانده انتظامــی مایر در تشــریح این خبر 
گفــت: در پــی اعــام مرکــز فوریت هــای پلیســی 11۰ مبنــی بــر وقوع یک 
 درگیــری خانوادگــی در یکی از محات شــهر مایــر، بافاصلــه مأموران 
کانتــری 11 به منظور  بررســی موضــوع در محل حاضر شــدند.  با حضور 
گشــت انتظامــی در محل، فردی بــه مأموران مراجعه و اعــام کرد که با 
همسرش در خانه مشاجره داشته و وی به قصد خودکشی از خانه خارج 
شــده است. در همین موقع همسر این مرد با مراجعه به مأموران علت 
مشاجره و درگیری با همسرش را اعتیاد وی بیان کرد و ناگهان به سمت 
پــل عابــر پیاده دوید و اقدام بــه پرتاب خود از روی پل کــرد اما در لحظه 
پرت شــدن این خانم، یکی از مأموران که بافاصله به دنبال وی حرکت 
کــرده بــود، با عکس العمل بســیار ســریع و فداکارانه و گرفتــن لباس وی 
در حالــی کــه از پل آویزان شــده بود، پــس از تاش زیاد ســرانجام وی را 

نجات داد.
ســاکی با بیان اینکه این فرد پس از انجام مشــاوره های لازم و ســیر 
مراحــل قانونــی تحویــل خانــواده خــود داده شــد، اظهار کــرد:  هنگام 
مواجهــه با مشــکات خانوادگــی و روحی- روانــی، افــراد می توانند به  
واحدهای مددکاری و مشــاوره در کانتری ها  مراجعه و از کارشناســان 
مربوطــه خدمــات تخصصی دریافت تا از بروز چنیــن حوادث ناگواری 

پیشگیری کنند.

افشای هویت مقتول در خانه مخروبه
گروه حوادث/ جسد مرد جوان ۷ روز پس از ناپدید شدنش در حالی پیدا 
شد که تیم جنایی در بررسی اطراف محل کشف جسد و داخل یک خانه 

مخروبه چند پوکه فشنگ پیدا کردند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت ۷ صبــح 1۲ بهمن، 
مأموران کانتری 1۳4 شــهرک غرب، هنگام گشــت با جســد مرد جوانی 

در منطقه سعادت آباد مواجه شدند.
با توجه به آثار ضرب و جرح روی بدن او، موضوع به بازپرس محمد 
تقی شعبانی اعام شد. به دنبال گزارش این خبر، بازپرس جنایی و تیم 

تحقیق راهی محل شدند.
در بررســی های اولیه این طور به نظر می رســید مرد جــوان با ضربات 
جســمی نــوک تیــز به قتل رســیده اســت. امــا بــا معاینــات متخصصان 
پزشــکی قانونی آنها 4 گلوله در شــکم مقتول پیدا کردنــد. گلوله هایی که 
متعلق به اسلحه کلت کمری بود. در حالی که معاینات نشان می داد از 
زمان مرگ وی حدود 1۲ ساعت گذشته هیچ مدرک شناسایی که هویت 

قربانی را فاش کند پیدا نشد.
در بررســی میدانــی، بازپرس جنایی متوجه ســاختمان خرابه ای شــد 
که در نزدیکی محل کشــف جسد بود. با مشاهده خانه مخروبه، بازپرس 
شــعبه دهــم دادســرای امــور جنایــی پایتخت بــا ایــن احتمال که شــاید 

سرنخی از این خانه به دست بیاید دستور بررسی محل را صادر کرد.
 تیــم جنایــی در یکــی از اتاق ها با یــک گاز پیک نیک، مــواد خوراکی و 
کارت شناســایی مواجه شــدند کــه تصویر آن با تصویر مقتــول یکی بود و 

بدین ترتیب هویت مرد جوان برما شد.
با به دســت آمدن هویت مقتول، کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت وارد عمل شده و در تحقیقات مشخص شد که 5 بهمن یعنی ۷ 
روز قبل از کشــف جســد، خواهر مقتول با مراجعه به پلیس ناپدید شدن 

برادرش را در شهرستان اسامشهر اعام کرده است.
از ســویی در بازرســی میدانی از خانــه مخروبه؛ پوکه های ســاح و آثار 

شلیک گلوله روی در و دیوار پیدا شد.
بنابرایــن بازپــرس شــعبه دهــم دادســرای امــور جنایــی پایتخت 
دســتور تحقیق از خانواده مقتول و شناسایی عامل یا عامان جنایت 

را صادر کرد.

قاچاق ظروف آشپزخانه با آمبولانس
گروه حوادث/فردی که با استفاده از آمبولانس خصوصی اقدام به حمل 

ظروف  قاچاق می کرد، دستگیر شد.
کانتــری  عملیاتــی  تیــم  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش   بــه 
1۷۰کهریزک با رصدهای اطاعاتی موفق به شناســایی شــخصی شــدند 
که بــا آمبولانس خصوصی اقدام به جابه جایــی کالای قاچاق می کرد. از 
این رو محل تردد خودرو شناسایی شد  و تیم عملیاتی کانتری کهریزک 

خودروی آمبولانس را متوقف و راننده را دستگیر کردند.
ســرهنگ دوســتعلی جلیلیــان فرمانــده انتظامــی شهرســتان ری در 
ایــن باره گفــت: در بازدید از داخل خــودرو مقادیر قابــل توجهی ظروف 
شــده  کشــف  قاچــاق  کالای  ارزش  کــه  شــد  کشــف  قاچــاق  آشــپزخانه 

حدود۲5۰ میلیون تومان بود.
کالاهای کشــف شــده با دستور قضایی توقیف و متهم نیز پس از پایان 

تحقیقات و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

کلاهبرداری 13 میلیاردی یک زن از اساتید دانشگاه

گــروه حــوادث/ زن شــیاد که از 118 اســتاد دانشــگاه به بهانــه ثبت نام در 
تعاونی مســکن  1۳ میلیارد تومان کاهبرداری کرده بود، پس از 8 ســال 

فرار دستگیر شد.
ســرهنگ »جلیــل موقوفه ای« رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ 
در تشــریح ایــن پرونــده گفــت: چنــدی قبل پرونــده ای به قــرارگاه جلب 
پلیس پیشگیری تهران بزرگ رسید مبنی بر بازداشت یک زن کاهبردار 
کــه بافاصله شناســایی مخفیگاه متهم و بررســی موضوع در دســتور کار 
مأمــوران ایــن پلیس قرار گرفت. در بررســی های اولیه مشــخص شــد که 
متهــم در ســال 1۳۹۲ تحت پوشــش تعاونی مســکن خصوصی مختص 
اساتید، اقدام به ثبت نام و عضوگیری کرده  و پس از دریافت مبلغ اولیه 

از ثبت نام کنندگان متواری و زندگی مخفیگانه اش را آغاز کرده است.
این مقام پلیسی ادامه داد: مأموران انتظامی این پلیس با تحقیقات 
دقیق تــر موفق بــه شناســایی مخفیــگاه وی در محدوده محلــه »کمیل« 
شــدند و در یک عملیات پیچیده، با اقدامات فنی وی را دســتگیر کردند. 
تومــان  میلیــارد   1۳ را  زن  ایــن  کاهبــرداری  ریالــی  ارزش  کارشناســان 

محاسبه کرده اند.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه 
ایــن پرونــده از ســال ۹8 با تماس مردی کــه مدعی بود 
پســرش را به قتل رســانده آغاز شــد. پس از این تماس 
مأموران خود را به محل اعام شــده رســاندند و پس از 
بررســی های اولیه مشخص شد که مردی میانسال پسر 

۳۳ ساله اش را خفه کرده است.
متهــم در بازجویی هــا ضمــن اعتراف بــه قتل عمد 
پسرش گفت: سال های زیادی بود که به خاطر رفتارهای 
پســرم آزار می دیدم و دیگر از زندگی ســیر شده بودم تا 
اینکه آخرین بار سر موضوعی با هم جر و بحث کردیم 
و من با دســت گلویش را فشــردم تا خفه شــد. سازمان 
پزشکی قانونی نیز علت مرگ را فشار بر عناصر حیاتی 

گردن و خفگی اعام کرد.
بعــد از آن مأموران به ســراغ مادر مقتــول رفتند و او 
با اعام گذشت از همسرش گفت: از همسرم می گذرم 
اما دیگر نه با او زندگی می کنم و نه می خواهم ببینمش. 
این پســری که از دســت دادم اولین فرزند مــا بود اما در 
نوجوانی معتاد شــد. ســال های زیادی من و همســرم و 
فرزنــدان دیگرم را اذیــت می کرد تا اینکه یــک روز قبل 
از حادثــه مــن و دو فرزند دیگــرم خانه را تــرک کردیم. 
یــک روز بعد هم همســرم با من تمــاس گرفت و گفت 
که پســرمان را کشــتم. قبول دارم که او همــه ما را اذیت 

می کرد اما همسرم حق نداشت زندگی اش را بگیرد.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســیدگی به شعبه 
۲ دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد. در جلسه 
رســیدگی و با توجــه به رضایت تنها اولیــای دم پرونده، 
متهــم به جایگاه رفت و گفت: من با کارگری ۳ فرزندم 
را بزرگ کردم. دخترم دانشــجوی پزشــکی است و پسر 
کوچکــم هــم تحصیات دانشــگاهی دارد، اما این پســر 
از همــان نوجوانــی رفتــارش آزاردهنده بود و سرکشــی 

می کرد. روزی که همسر و دو فرزند دیگرم خانه را ترک 
کردند می دانســتم که اگر من هم بروم چیزی از وسایل 
خانــه باقــی نمی ماند و پســرم همه آنها را بــرای خرید 
مواد می فروشــد بــه همین خاطر خانــه را ترک نکردم. 
روز حادثه وقتی پســرم به خانه آمد دوباره درخواســت 
پول کرد من هم که از دســتش خســته شده بودم گفتم 
دیگــر پولــی بــرای خرید مــواد به تــو نمی دهم امــا او با 
داد و فریاد وســایل خانه را شکســت و من هم از شــدت 

عصبانیت خفه اش کردم.
وی در ادامــه افــزود: چندیــن بار او را بــه کمپ ترک 
اعتیــاد بردم اما فایده ای نداشــت و به محــض اینکه از 
کمــپ خارج می شــد دوبــاره به ســراغ مــواد می رفت و 
همه ما از دســتش به ســتوه آمده بودیم. هیچ کســی در 

خانه از دستش آرامش نداشت.
قاضی از متهم پرســید: آیا از کاری که انجام داده ای 

پشیمانی؟
متهم گفت: هیــچ پدری راضی به مــرگ فرزندش 
نیســت امــا ببینید به کجا رســیدم کــه دیگر تــوان ادامه 
دادن ایــن وضعیــت را نداشــتم. حتــی یکبار بــه او پول 
دادم و گفتــم بــرو قرص برنــج بخر تا هردوی مــا آن را 
بخوریــم و حداقــل بعد از مــرگ ما همســر و دو فرزند 
دیگرم راحت شــوند. اما حــالا نمی دانم که می توانم با 
ایــن درد بزرگ دوباره زندگی کنم یا نه، کاش همســرم 
درخواســت قصــاص می کــرد و از ایــن زندگــی راحــت 

می شدم.
بعــد از گفته های متهــم، وکیل او به جایــگاه رفت و 
گفت: با توجه به اینکه اولیای دم مقتول اعام رضایت 

کرده اند خواستار تخفیف مجازات موکلم هستم.
با پایان جلســه دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد 

شور شدند.

 کاش همسرم 
درخواست قصاص می کرد

گروه حوادث/ 
 پدری که متهم است 
پسر معتادش را به 
قتل رسانده در حالی 
پای میز محاکمه 
ایستاد که تنها ولی دم 
پرونده پیش از جلسه 
رسیدگی اعلام 
رضایت کرده بود.

گــروه حــوادث/ برخــورد شــدید یک 
دســتگاه تریلی بــا 15 خودرو ســواری 
در بلــوار اصلی گیلاوند دو کشــته و 12 

مجروح بر جا گذاشت.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، حــدود ســاعت 17 عصــر 
دوشــنبه 11 بهمن یک دستگاه تریلی 
با ســرعت زیــاد وارد بلــوار آیت الله 
خامنه ای گیلاوند شهرســتان دماوند 
شــد و بــا 15 خــودرو ســواری برخورد 
کرد. شدت این حادثه به حدی بود که 
یک دستگاه تاکسی با سه سرنشین به 
طور کامل زیر تریلی قــرار گرفته بود و 
بودند.  شــده  محبوس  سرنشــینانش 
بــا اعــلام موضــوع بــه آتش نشــانی، 
هلال احمــر و اورژانــس دقایقی بعد 
امدادگــران در محــل حاضــر شــده و 
به رهاســازی خودرو تاکســی و نجات 
حادثــه  مجروحــان  و  سرنشــینان 

پرداختند.

 محمد علیپور ســخنگوی ایستگاه 
ایــن  دربــاره  دماونــد  آتش نشــانی 
حادثه گفــت: پس از اعــلام تصادف 
زنجیره ای در بلوار آیت الله خامنه ای 
به ســامانه 12۵ عوامل امداد و نجات 
از ایســتگاه شــماره یک آتش نشــانی 
فرماندهــی  الــف  شــیفت  دماونــد، 
عملیــات بلافاصلــه به محــل حادثه 
عوامــل  همــکاری  بــا  شــدند.  اعــزام 
آتش نشــانی، امدادگران هلال احمر، 
حادثــه  ایــن  راه  پلیــس  و  اورژانــس 

به سرعت مدیریت شد.
وی ادامه داد: با توجه به وخامت 
عوامــل  توســط  مصدومــان،  حــال 
اورژانــس و هــلال احمــر انتقــال بــه 
مرکز درمانی انجام شــد امــا دو نفر از 
سرنشــینان تاکســی بــه علت شــدت 
جراحــات وارده در بیمارســتان جان 

باختند.
رئیس  ســلیمانی  علــی  ســرهنگ 

پلیــس راه شــرق اســتان تهــران نیــز 
گفــت: حدود ســاعت 17 این حادثه 
به پلیــس اعــلام شــد و با حضــور در 
محــل مشــخص شــد یــک دســتگاه 
تریلــی بــا ســرعت از جــاده وارد این 
بلوار شده و به علت ناتوانی در کنترل 
بــا 15 خــودرو ســبک  وســیله نقلیــه 
برخــورد کــرده بــود. مجروحــان این 
حادثه به بیمارســتان ســوم شــعبان 

منتقل شدند.
وی با بیــان اینکه این بلوار بســیار 
حادثــه خیــز اســت، گفت: مــا بارها 
در شــورای هماهنگــی اســتان به این 
موضــوع اشــاره کــرده و راهکارهایی 
اینکــه  جملــه  از  داده ایــم  ارائــه  هــم 
جــاده  یــک  محــدوده  ایــن  در  بایــد 
کمربندی احداث شود تا هم از حجم 
خودروهایی که از سمت مازندران یا 
بالعکــس وارد این بلوار اصلی شــهر 
می شوند کاسته شــود و هم با احداث 

یک میدان در ورودی شــهر، ســرعت 
همــان  بــا  و  شــود  مهــار  خودروهــا 
ســرعت جــاده وارد شــهر نشــوند که 
اغلب به علــت نقص سیســتم ترمز 
یــا ناتوانــی در مهــار خودروها شــاهد 
ورودی  هســتیم.  شــدید  تصادف های 
بلــوار گیلاونــد بــا شــیب تنــد همراه 
است و خودروهای ســنگین فرسوده 
کــه در این مســیر تــردد دارنــد قبل از 
پلیس راه به علت شــیب تند مجبور 
بــه ترمزهای زیاد می شــوند که همین 
موضوع به سیستم ترمز آسیب زده و 
در مواقع حساس ترمز به خوبی عمل 
نمی کنــد و موجــب چنیــن حوادثی 
در این نقطه می شــوند. در این حادثه 
تصادف  دلیل  پلیس  کارشناســان  نیز 
را نقــص سیســتم ترمــز تریلــی اعلام 
کردنــد. عبدالرحمــان رزمگه، رئیس 
اورژانس شهرستان دماوند نیز گفت: 
در تصــادف زنجیــره ای یــک تریلی با 

1۵ خودرو در منطقه گیلاوند دماوند، 
دست کم دو نفر جان باختند و 12 نفر 

مصدوم شدند.
بــه گفته رئیــس اورژانــس دماوند 
سرنشــینان  رهاســازی  از  پــس 

وخامــت  به دلیــل  آنهــا  خودروهــا، 
حال شــان بــه مراکــز درمانــی منتقل 
شــدند اما اقدامات درمانــی در مورد 
نتیجــه ای  آنهــا  از  نفــر  دو  دســت کم 

نداشت و مصدومان جان باختند.

15 خودرو زیر چرخ های تریلی له شدند

متهم در دادگاه:

 فرار از سگ های ولگرد 
جان خانم دکتر را گرفت

گــروه حــوادث/ خانــم دکتــر جوانــی کــه برای 
فرار از حمله ســگ های ولگــرد در اهواز با یک 
خودرو تصادف کرده و به کما رفته بود با وجود 

تاش پزشکان برای نجات وی، جان باخت.
عمومــی  روابــط  مدیــر  انصــاری،  علــی 
دانشــگاه آزاد اسامی در تشریح این حادثه به 
فارس گفت: ساعت چهار بعد از ظهر یکشنبه 
1۰ بهمن خانــم دکتر مریم جوادپور که یکی از 
اعضای هیأت علمی و مدیر گروه فقه و حقوق 
دانشگاه آزاد اسامی واحد خوزستان بود پس 
از خروج از دانشــگاه پای پیاده به ســمت خانه 
در حرکــت بود کــه حین پیــاده روی در نزدیک 

فلکــه فرهنــگ شــهر ناگهان ســگ های ولگــرد او را دنبــال کردند. وی بــرای اینکه از 
دســت سگ ها فرار کند به سمت جاده رفت اما به محض ورود به جاده یک خودرو 
با وی برخورد کرد و بشــدت مصدوم شــد. پس از انتقال وی به بیمارســتان پزشکان 
تشخیص دادند ایشان دچار ضربه مغزی شده و تحت عمل جراحی قرار گرفت اما 
بــا وجود تاش پزشــکان و پس از انجــام دو عمل جراحی روی مغز وی روز گذشــته 

جان باخت.
بــه گفتــه انصــاری راننــده خــودرو که خانــم بود بــرای اینکــه خانواده این اســتاد 
دانشــگاه را پیدا کند و به آنها اطاع بدهد ســیم کارت وی را وارد گوشــی خود کرده و 

خانواده متوفی را در جریان تصادف قرار داد.
این حادثه در حالی اتفاق افتاد که چند روز قبل دکتر سیدمحمد علوی رئیس 
مرکز بهداشــت خوزستان نسبت به خطرات حمله ســگ های ولگرد هشدار داده 
و گفتــه بــود؛ برخی مواقع شــاهد حمله ســگ های ولگرد به کــودکان و خانم های 
بــاردار بوده ایــم که حتی منجر به ســقط جنین آنها شــده اســت. مرکز بهداشــت 
اســتان ساماندهی ســگ های باصاحب را جزو وظایف خود می داند و بارها علیه 
شــهرداری شــکایت کرده ایــم و همچنــان ایــن موضــوع را از طریق دســتگاه های 

مربوطه پیگیری می کنیم.


